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I N C I D E N T

 خبر روز

ک  قبل از مرگ آوا، بسیاری از کسانی‌که سرگذشت دردنا
این دختر چهارساله ارومیه‌ای را خوانده بودند، امیدوار 
بودند او بالاخره چشم‌هایش را بازکند و به دنیا لبخند 
، پدر در گوشه‌ای از بیمارستان  بزند. در تمام این 14 روز
، اما تن  انتظار می‌کشید و خاله‌اش هم درگوشه‌ای دیگر
نحیف و رنجور آوا، طاقت تحمل آن همه درد و رنــج را 
نداشت و به آسمان پرکشید. خاله به ما گفته بود آراز و آوا 

را از بچگی بزرگ کرده و عاشق‌شان بود.
به  دارد،  حضور  بیمارستان  در  کــه  آوا  بستگان  از  یکی 
جام‌جم می‌گوید، دیروز صبح آوا یکبار ایست قلبی‌کرد که 
پزشکان با شوک و احیا او را برگرداندند، اما حوالی ساعت 
، دوبــاره این اتفاق افتاد و با وجود  یک و نیم بعد از ظهر
تلاش پزشکان، خط ضربان قلب او برای همیشه صاف 

شد و آوا فوت کرد.«
بحث  گرامی  اینستا صفحات  بعضی  آوا،  فــوت  از  قبل 
کنش تند عمر  که وا کرده بودند  اهدای عضو او را مطرح 
ــت و پــدر آوا در  قهرمانی و بستگان آوا را بــه هــمــراه داش
گفته بود در روزنامه‌تان از قول من  گفت‌وگو با جام‌جم 
بنویسید؛ هرکسی چه پزشک و چه غیر پزشک از طرف ما 
در مورد اهدای عضو دخترم صحبت‌کند، بسیار کار غلط 
و اشتباهی می‌کند و من هرگز رضایت نمی‌دهم چنین 

اتفاقی بیفتد.

بایراملو، یکی از اعضای خانواده آوا هم این موضوع را تایید 
می‌کند:» پزشکان بحث اهدای عضو را مطرح کرده بودند، 
گر آوا تصادفی بود، یا از جایی  اما ما اصلا موافق نبودیم. ا
سقوط می‌کرد یا حادثه‌ای دیگر رخ می‌داد، رضایت‌مان را 
اعلام می‌کردیم و کار خدا‌پسندانه‌ای هم بود، اما این بچه به 
قدری شکنجه شده بود که دیگر دل‌مان نمی‌آمد با اهدای 
عضو، تن و بدن زخمی‌اش دوباره درد بکشد. برای همین 

از پزشکان خواستیم تا شرایط به طور طبیعی پیش برود.«
پدر آوا در ادامه در مورد آخرین وضعیت نامادری توضیح 
می‌دهد:»هیچ خبری از این زن ندارم و پلیس هم هنوز 
با من در این باره تماس نگرفته است. این زن در اختیار 
قانون است و قانون در مورد او تصمیم می‌گیرد. مادر آوا 
تازه یادش افتاده که آوا بچه‌اش است و با من دعوا می‌کند. 
تمام عمرم کارکردم تا با پولش خانواده‌ام در رفاه باشند، 

اما زن اولم زندگی‌ام را نابود کرد.«
بر اساس اعلام دادستانی مرکز استان آذربایجان غربی، 
نامادری سنگدل به اتهام ضرب و جرح عمدی و شروع 
به قتل در بند نسوان زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. 
گر قانون از من حمایت  پدر آوا در این باره به ما گفته بود ا
نکند، خودم آن را اجرا می‌کنم. من قصاص قاتل دخترم 
ــدام بــاشــد، خــودم  ــر حکم ایــن زن اعـ گ را مــی‌خــواهــم و ا

می‌خواهم چهارپایه را از زیر پایش ‌بکشم.«

پسر جوان که در حمله به ناپدری‌اش او را کشته و مادر خود را زخمی کرده بود، متواری شد. 
مادر قاتل، مدعی است فرزندش معتاد به شیشه است و از بیماری روحی رنج می‌برد و به 

همین دلیل به آنها حمله کرده است. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 4 صبح شنبه دوم دی امسال یکی از ماموران کلانتری 
خاورشهر در تماس با بازپرس کشیک قتل حوزه قضایی خاورشهر اطلاع داد مردی 72ساله به 
قتل رسیده و همسر میانسال او زخمی شده است. با هماهنگی قضایی، ماموران به بیمارستان 
اعــزام شدند و معلوم شد مرد 72ساله براثر اصابت سه ضربه چاقو به ناحیه گــردن، شکم و 
سینه‌اش زخمی شده و شب قبل از خانه‌اش به بیمارستان منتقل شده و همسرش همچنان 
در جدال با مرگ است. ماموران برای بررسی ماجرا به خانه مقتول اعزام شدند و در آنجا چاقوی 
خون‌آلود قاتل را یافتند. در جریان تحقیقات از همسایه‌ها یکی از آنها در اظهاراتش گفت: 
پیرمرد همسایه با همسر دومش و پسر 32ساله آن زن در خانه‌شان زندگی می‌کرد. همیشه 
صدای دعوا و درگیری پسر جوان و ناپدری‌اش می‌آمد. ساعت 22 و 30 دقیقه جمعه‌شب دوباره 
صدای مشاجره و فریاد کمک‌خواهی زن همسایه را شنیدیم. مقابل خانه‌شان که رفتیم مردی 
را دیدیم که سراسیمه از پله‌ها پایین می‌رفت، در آپارتمان باز بود، چند بار صدا زدیم، وقتی 
جوابی نشنیدیم وارد شدیم. نزدیک در ورودی پیکر غرق در خون زن همسایه را یافتیم. هنوز 
نفس داشت و ناله‌های خفیفی می‌کرد. شوهرش به فاصله از او به‌شدت زخمی شده و افتاده 
بود. همان موقع به پلیس و اورژانس زنگ زدیم که آمدند و آنها را بردند. بعدا فهمیدیم پیرمرد 
فوت شده است. گمان می‌کنیم فرد فراری پسر ناتنی مقتول بود. این درحالی‌بود که دیروز 
ماموران پی بردند همسر مقتول با تلاش پزشکان زنده مانده که با حضور در بیمارستان از 
وی تحقیق کردند و او گفت: مقتول همسر اولش را طلاق داده بود. هفت سال قبل در جشن 
مهمانی یکی از دوستانش با من آشنا شد و به خواستگاری‌ام آمد و ازدواج کردیم. من پسری 
32ساله دارم که معتاد به شیشه و مواد بود و از ناراحتی روحی نیز رنج می‌برد. نمی‌توانستم او 
را به همین حال رها کنم. شوهرم قبول کرد و او پیش‌مان ماند. اوایل مشکلات زیادی با هم 
نداشتند اما رفته‌رفته میان آنها اختلاف و درگیری‌های زیادی رخ داد. وی افزود: شوهرم فرد 
منظمی بود اما پسرم فردی شلخته بود، جوراب‌هایش را درمی‌آورد گوشه‌ای می‌انداخت، در 
جمع‌کردن سفره غذا کمک نمی‌کرد و وسایل خانه را به‌هم‌می‌ریخت. به‌خصوص وقتی شیشه 
مصرف می‌کرد دچار توهم شده و اذیت‌مان می‌کرد و روانش به‌هم‌می‌ریخت. همین رفتارها و 
بی‌نظمی‌های پسرم باعث اختلاف و درگیری دوباره میان او و شوهرم شده بود. آن شب پسرم 
که انگار حال و روز درستی نداشت، به سمت من و شوهرم حمله‌ور شد. بعد رفت آشپزخانه 
و چاقویی برداشت و با آن به جان‌مان افتاد. او با حرف‌ آرام نمی‌شد. با چاقو ضربه‌هایی به 
شوهرم زد. جلو رفتم تا نجاتش دهم که خودم را هم با چاقو زخمی کرد. بعد فرار کرد و همسایه‌ها 
با شنیدن صدای ناله‌های کمک‌خواهی‌ام به خانه‌مان آمدند. ما را به بیمارستان بردند اما 

شوهرم فوت کرد. 
با جمع‌بندی این اطلاعات بود که پسر متهم به قتل ناپدری‌اش تحت تعقیب پلیس جنایی قرار 

گرفت و جست‌وجو‌ها برای یافتن او ادامه دارد. 

نظمیهاتفاقیه

کوتاه از حوادث

حبس برای مزاحم اورژانس

که بیش از ۵۰۰ بــار تماس تلفنی مزاحم برای   فــردی 
اورژانس مشهد به وجود آورده بود، به حبس و جریمه 
ــس  ــ ــس اورژانـ ــی ــر عــلــی یـــزدانـــی، رئ ــت ــدی مــحــکــوم شــــد.  دک ــق ن
پزشکی  علوم  دانشگاه  حــوادث  مدیریت  و  پیش‌بیمارستانی 
گفت: فردی  مشهد استان خراسان‌رضوی در این‌باره به ایسنا 
امسال 500 مرتبه با تماس تلفنی غیرضروری برای اورژانس مشهد 
ایجاد مزاحمت کرده بود که از او شکایت شد. با پیگیری مدیریت 
گــزارشــات  امــور حقوقی و مدیریت حــراســت دانشگاه و ارســـال 
مستمر از مزاحمان تلفنی به‌صورت شکایت به قوه قضائیه، در 
کمه و برای او جزای  اولین رای کتبی اعلام‌شده، فرد مزاحم محا

نقدی و جایگزین سه ماه حبس تعزیری صادر شد. 

جسد مرد کشف گمشده در کشتی

ــرد هــنــدی کــه از خــدمــه نــاپــدیــد‌شــده کشتی   جسد م
غرق‌شده در اروندرود بود، کشف و جست‌و‌جو‌ها برای 
یافتن دیگر افراد ناپدیدشده ادامه دارد.  کامبیز مالکی‌زاده، رئیس 
بنادر و دریانوردی آبادان در این‌باره به فارس گفت: شامگاه شنبه 
دوم دی امسال، یک کشتی باری با هفت خدمه در اروندرود غرق 
شد که چهار نفر آنها نجات و سه نفر دیگر، شامل دو تبعه هندی و 
یک فرد ایرانی ناپدید شدند. نیروهای امدادی در محل حاضر 
شدند که سرانجام ساعت 9 و 45 دقیقه صبح سوم دی امسال، 
جسد یکی از خدمه ناپدیدشده )تبعه هندی( کشتی غرق‌شده 
پیدا شد.  وی افــزود: با هماهنگی و نظارت کامل اداره ایمنی و 
حفاظت بندر خرمشهر، یک تیم غواصی به محل حادثه اعزام 
شده است. این تیم از طریق بندر اروندکنار به سمت محل حادثه 
حرکت و عملیات جست‌و‌جو را آغاز کرد. در حال حاضر به دنبال 
کی اســت، بندر  سایر افــراد ناپدید‌شده هستند.  این گــزارش حا
خرمشهر علائم کمک‌ناوبری را از طریق بندر اروندکنار به محل 
حادثه اعزام کرد تا این علائم بر روی شناور غرق‌شده، نصب شود. 
این علائم با هدف پیشگیری از برخورد دیگر شناورها بر روی 

شناور غرق‌شده نصب می‌شود.

فرود اضطراری هواپیما

 هواپیمای کاسپین با ۱۶۵ مسافر به دلیل نقص فنی در 
کرد.  فــرودگــاه شهید بهشتی اصفهان فــرود اضــطــراری 
اســتــانــداری  بــحــران  مدیریت  مدیرکل  شــیــشــه‌فــروش،  منصور 
اصفهان در این باره به فارس گفت: ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح 
یکشنبه، هواپیمای کاسپین ام‌دی ۸۲ مسیر تهران- شیراز سالم 
در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست. هواپیمای 
فوق با ۱۶۵ مسافر با اعلام نقص در موتور و پس از هماهنگی‌های 
کــرد. عوامل امــدادی  لازم در فرودگاه اصفهان، فــرود اضطراری 
استان اصفهان نیز در فرودگاه حضور یافتند و این هواپیما سالم 
به زمین نشست و در حال حاضر خدمات پشتیبانی تا تعیین 

تکلیف پرواز به مسافران ارائه می‌شود.

بازداشت مروج فساد 

گرامی مروج ابتذال   مجرم گرداننده چهار صفحه اینستا
و منتشرکننده محتواهای مستهجن در بوشهر دستگیر 
شد. ســردار حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر در 
این‌باره به ایرنا گفت: این متهم سایبری در صفحات چهارگانه 
که دارای تصویر یا  گرامی در اختیار به صفحات دیگری  اینستا
مشخصاتی دال بر مونث بودن ادمین بوده، پیام‌هایی مستهجن 
داده است. همچنین با انتشار محتواهای مبتذل، قصد فریب آنها 
و کشاندن به رابطه‌های غیراخلاقی داشته که با رصد پلیس فتا 
بازداشت شد.  وی افزود: تجهیزات دیجیتال نیز از او کشف شد. 
وی پــس از معترف شــدن بــه جــرایــم ارتــکــابــی و مــســدود کــردن 
تارنماهای حاوی محتواهای مجرمانه، به دادســرا معرفی و قرار 

قضایی متناسب برای او صادر شد. 

 سکوت ابدی آوا
پدر دختر 4 ساله در گفت‌و‌گو با »جام‌جم«: فقط قصاص می‌خواهم 

که یکی از آنها زندانی تازه آزاد شده بود با دار زدن خود در خانه‌های‌شان به  دو مرد 
زندگی خود پایان دادند.  به گزارش خبرنگار جام‌جم، ظهر شنبه دوم دی امسال یکی 
از ماموران کلانتری شهرک ولیعصر )عج ( با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران 
تماس گرفت و از مرگ مردی 23 ساله در خانه‌ای حوالی شهرک ولیعصر )عج ( تهران 
گاهی تهران با حضور در خانه این مرد جسدش را  اطلاع داد. ماموران اداره دهم پلیس آ
در حالی یافتند که خود را با طناب به دار آویخته و شش ساعت از مرگش می‌گذشت. با 
تحقیق از خواهرش معلوم شد برادرش در خانه تنها زندگی می‌کرده است. از روز جمعه 

هر چه به تلفنش زنگ زده جواب نداده و روز بعد با کلید یدکی که داشته به خانه‌اش 
رفته اما با جسد او روبه‌رو شده است.  ماموران در ادامه بررسی از خانه مرد جوان، یک 
دستنوشته یافتند که در آن نوشته بود در مرگش کسی مقصر نیست، به خاطر شرایط 
و بدهی‌هایی که به افراد مختلف دارد از این شرایط خسته شده و به زندگی‌اش پایان 
می‌دهد.  بیست ساعت از مرگ این مرد گذشته بود که این بار یکی از ماموران کلانتری 
رازی در تماسی، بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران را از خودکشی مردی 40 
ساله در راه پله‌های پارکینگ ساختمان محل زندگی‌اش مطلع کرد. تیم جنایی با حضور 

در محل، مشاهده کردند او با طناب خود را در محوطه پارکینگ ساختمان به دار آویخته 
و وقتی یکی از همسایه‌ها با جسد او روبــه‌رو شده و به پلیس و مادر مرد جوان اطلاع 
داده بود. با تحقیق از مادر مرد جوان معلوم شد او مدتی بر سر مسائل مالی در زندان 
دوره محکومیتش را ‌گذرانده و چند روز قبل با پایان محکومیتش آزاد شده است.  امیر 
کشیک قتل دادســرای جنایی تهران با تایید این خبر به  حسین علیمردان، بازپرس 
جام‌جم گفت‌: بررسی هر دو پرونده نشان می‌دهد هر دو مرد خودکشی کرده‌اند و کسی 

در مرگ‌شان مقصر نیست. 

 پایان تلخ 
زندگی2 مرد 

آوا قهرمانی حالا دیگر درد نمی‌کشد، دیگرکسی او را با سیخ داغ نمی‌سوزاند، هیولای ترسناک نامادری را 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

بالای سرش نمی‌بیند، گرسنگی نمی‌کشد، نمی‌ترسد و گریه نمی‌کند. خورشید زندگی آوا کوچولو دیروز 
بعد از ظهر برای همیشه غروب‌کرد و او پس از تحمل 14 روز درد و رنج ناشی از شکنجه‌های نامادری، جانش را از دست داد. 

فروش موتورهای گران‌قیمت با مدارک جعلی  فرار مرد شیشه‌ای بعد از  قتل ناپدری
سرکرده باند سرقت »توبه« شکست

شهاب 37 ساله ســرکــرده ایــن باند سرقت موتورسیکلت اســت و در 
این بــاره می‌گوید‌: اوایــل سرقت اماکن به‌ویژه انباری‌خانه‌ها را انجام 
مــی‌دادم. هشت سال قبل موقع پرسه‌زدن مقابل مغازه فرش‌فروشی‌ 
در تهران فهمیدم کارگران دارند فرش‌ها را در انبار می‌گذارند که شب 
بعد رفتم و با تخریب قفل 12تخته فرش سرقت کردم اما تصویرم را فیلم 
دوربین ثبت کرد و پنج سال حبس کشیدم. پدرم معتاد و کارتن‌خواب 
بود. عاشق بازیگری‌ام و دوره‌هایی هم بازیگری رفتم و سیاهی‌لشکر 
بودم اما اعتیاد مرا از عشق بازیگری دور کرد. خواهرم ازدواج کرد و مادرم 
را هم با خــودش به آلمان بــرد، چون ســارق بــودم ممنوع‌الخروج شدم 
و نتوانستم با آنها بروم و بازیگر شوم. وی افزود: دو سال قبل ازدواج 
کردم. توبه کردم که اعتیاد و سرقت را کنار بگذارم. به خانواده‌اش به 
دروغ گفتم کارهای هنری و بازیگری انجام می‌دهم. به کارهای تعمیرات 
و نصب کابینت رو آوردم‌. در اینستاگرام پیجی راه‌انــدازی و فعال بودم 
اما چند خلافکار قدیمی که از من کینه داشتند راز سابقه‌دار بودنم را 
افشا کردند که همه فهمیدند و پیجم را بستم. بیکار شدم و دنبال 
هم‌محلی‌های سابقه‌دارم رفتم. با آنها موتورسواران را تعقیب و نشانی 
ــی‌آوردم. آخــر شــب یــا نیمه‌شب  ــ خانه‌های‌شان را بــه‌دســت م
را  با دیلم قفل ورودی ساختمان‌ها  آنجا می‌شدیم،  راهــی 
تخریب یا با شاه‌کلید و کارت‌تلفن قفل‌ها را بازمی‌کردیم 
و وارد پارکینگ می‌شدیم. متهم ادامه داد: هر چند 
مــوتــورهــا گران‌قیمت بــودنــد امــا وســایــل ایمنی 
نــداشــتــنــد، بــا یکسره کـــردن دو سیمی کــه زیر 
موتورسیکلت بود آن را روشن کرده و 
موتورها که 100 تا 400 میلیون تومان 
ارزش داشت را به سرقت می‌بردیم. 
10 تا 40 میلیون تومان به مالخران یا 
در فضای مجازی با همین قیمت‌ها 
بـــا مــــــدارک جــعــلــی مــی‌فــروخــتــیــم. 
ــاره‌ای شمال  فــرارکــرده و در خانه اجـ
کشور رفتیم که پلیس سراغ‌مان آمد. 
مــامــوران پشت در بــودنــد کــه از بالکن 
طبقه سوم پایین پریدم تا فرار کنم که افتادم و کمرم 

شکست و همدستانم نیز بازداشت شد‌ند. 

گفت‌وگو

اعضای باند سرقت موتورسیکلت‌ها که به کمک یک جاعل و مالخرموتورهای گران‌قیمت را به قیمت پایین 
با مدارک جعلی در فضای مجازی می‌فروختند، بازداشت شدند. 

گاهی تهران بزرگ دیروز در  گاه علی ولی‌پورگودرزی، رئیس پلیس آ به گزارش خبرنگار جام‌جم، سردار کارآ
گفت‌: از اوایــل خــرداد امسال پلیس با شکایت‌هایی  حاشیه دستگیری و متلاشی‌شدن این باند سرقت 
رو‌به‌رو شد مبنی بر این‌که افرادی با ورود به پارکینگ خانه‌ها در سطح تهران، در ورودی ساختمان‌ها را 
تخریب و موتورهای پارک شده گران‌قیمت را به سرقت بردند. سرانجام رد پنج سارق موتورسیکلت، یک رابط 
و یک جاعل که مدارک و اسناد موتورها را برای سارقان جعل می‌کرد و نیز یک مالخر اموال سرقتی در تهران 
و شهرهای شمالی کشور به‌دست آمد و آنها بازداشت شدند. با اعتراف متهمان معلوم شد بیشتر موتورها را 
از طریق مالخر حرفه‌ای و در فضای مجازی با مدارک جعلی به مردم پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته‌اند و 
گاهی تهران  به 40 فقره سرقت اعتراف کردند.  در میان متهمان بازداشت شده که در محوطه حیاط پلیس آ

بودند، سرکرده باند سرقت و یک مالخر به چشم می‌خورد. 

مالخر تحصیلکرده 
فرشید 38 ساله مالخر موتورسیکلت بود و در این باره گفت‌: کارشناسی مهندسی الکترونیک 

دارم، در بازار مواد غذایی کار می‌کردم، عشق سرعت و رالی بازی بودم. هشت سال قبل 
بابت سرقت موتورسیکلت چند مرتبه زندانی شدم. مجازات سرقت زیاد بود مالخر شدم. 
نــوع موتور، مــدل و رنــگ آن را به سارقان سفارش مــی‌دادم و برایم سرقت می‌کردند. 
موتورسیکلت 400 ملیون تومانی را 40 میلیون تومان می‌خریدم. از پنج میلیون تومان 

تا 50 میلیون تومان موتورهای سرقتی را از آنها خریده و با مدارک جعلی می‌فروختم. وی 
افزود: سودای رفتن به آمریکا را داشتم و هر سال لاتاری ثبت‌نام می‌کردم به امید برنده 

شدن‌. درفصل گرما چون مردم زیاد موتور‌سیکلت استفاده می‌کردند، بازارمان برای 
فروش موتور دزدی خوب بود اما شش ماه دوم سال چون افراد زیاد از موتور استفاده 
نمی‌کردند کارمان از رونق می‌افتاد. کرونا باعث ورشکستگی برخی کارها شد اما آن 

زمان مردم زیاد از موتورسیکلت استفاده می‌کردند و کارمان رونق گرفت. 


